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  )اميرجلالي (نقاش گفت و گوی ایرانيار با اميرحسين
  بال هايي كه به خواب رنگ طعم بيداري مي دهند

  
 

١٨۴٠٩  

  ١۵:۴٢ ، ١٣٨٩ اسفند ١٣جمعه ، 
  .بدان دارم با حضور من سکوت محيط می شکند ،وارد فضایی شده ام که حس خاصی نسبت

و شعور محيطی که رنگ ها صادقانه  محيطی جان یافته در ميان خلاقيت

 بيداری و پرواز نورهای محدود دوست داشتنی را به جلوه گری و طنازی اشارت طرح و رنگ دلربایی می کنند و ترنم ملایمی از موسيقی به قصد

  .می خواند

آثار خویش پرداخته ، هنرمندی که فلسفه و نقاشی را در تعریفی خاص به  این جا آتليه هنرمندی است که با درک ویژه ای از حيات بشری به خلق

نقاشی پرداخته و نقاشی حرفه ای   سال است به صورت حرفه ای به٢٧ که  ١٣۴۴است؛ امير حسين اميرجلالی متولد بهمن ماه  هم پيوند داده

 .خود کرده است را با آثار کلاسيک شروع و شيوه رئاليسم را پيشه کار

 بود که متوجه تحولی در کار خود شد و تصميم گرفت در ٧٧ادامه داد در سال  به مرور با کپی و مطالعه کار استادان برجسته اروپایی به کارش

 .به کار خود ادامه دهد قالب جدیدی

  .زیر می خوانيد چکيده آن گپ و گفت است ایرانيار با این هنرمند به گفت و گو نشسته است آنچه در

 سبک نقاشی کلاسيک و شيوه رئاليسم آشنا شدید؟ چگونه و با راهنمایی چه کسی با تکنيک و *

استفاده از ابزارهای  شاخص ترین آنها استاد «رحيم نوسی» هستند آموزش دیدم ،وی تکنيک آموزش نقاشی و نزد چند تن از اساتيد گرامی که

من توانایی این را پيدا کنم که در واقع بيان ایدئولوژی هنری خود را در  مختلف را به صورت حرفه ای به من آموخت و این موضوع سبب شد تا

 .تصویر بکشم نقاشی به

 

 شديد؟ چطور شد كه به سبك سورئاليسم علاقمند *

و به واسطه علاقه بسياری که به فضای خارج از زمين داشتم و بر این باور   بود که نخستين اثر فرا واقعی(سورئال) خود را شروع کردم١٣٧٧سال 

كه نگرش او به حيات تغيير خواهد كرد. به  که بشر می بايست همواره از فراز به فرود نظر بيندازد و تنها در این صورت خواهد بود بودم و هستم

اندازه یک توپ  به زمين نگاه کرد و آنرا دید،این گونه این فضا را توصيف کرد که یک گوی آبی رنگ به عنوان مثال نخستين فضانوردی که از کره ماه

گيری برای مردم کره زمين هستند همچون من آنرا می دیدند تا  تخم مرغی را دیدم با خود گفتم ای کاش کسانی که هم اکنون در حال تصميم

  .می شود زندگی می کنند چقدر کوچک است، آنقدر کوچک که در فضای لایتناهی کهکشان از نظر ها محو ببينند کره ای که در آن

به هم ظلم روا کنيم من نيز به چنين نگاهی معتقدم  آیا واقعا اين درست است که کوچکی خود را در جهان هستي درك نكنيم و نسبت

جهتی نيز باید به  برای تحقق این نگرش به سورئاليسم پرداختم چون می بايست فرا واقعی کار می کردم از می خواهم از بالا به زمين نگاه کنم

ترسيم آینده ای بهتر برای بشر است و از این طریق سورئاليسم خود را بر  فلسفه آینده نگری و «فيوچریسم» متعهد می بودم که در واقع هدف آن
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باعث رجوع به این سبک توسط من بود.  کردم. تمامی این عوامل را به صورت خودآگاه بدست نياوردم در واقع این توان ناخودآگاه پایه آن ترسيم

متولد شد. به قول  بگویم تقریبا نخستين کار سورئال من خلق خودآگاه من نبود. کار دقيقا بوجود آمد و البته با توجه به توانایی در تکنيک. می توانم

اراده کرده اند کتابی بنویسند بلکه کتاب کسانی را می خوانم که  یک فيلسوف آلمانی(فردریش نيچه) من کتاب کسانی را نمی خوانم که

این انديشه من است که به تابلو تبدیل  یکباره به کتابی تبدیل شده است. بنابراین تابلوهای من با اراده من شکل نمی گيرند، اندیشه های آنها به

دکوراژه  از نمایشگاه هایم دیدن می کنند.حتماً تأثيرات آنرا در خود خواهند دید. به قولی می شود. پس هميشه بکر و به روز است و کسانی که

با تغيير روحی سالن سينما را ترک می کند و زمينه ای  می شوند همچون دیدن فيلم هایی که در بيننده کششی خاص ایجاد می کند و بيننده

  .ايجاد مي كند و این گونه فيلم ها به صورتی انگشت شمار توليد می شوند برای فکر کردن و متمایز شدن

 

 در آثار شما نيز به این موارد توجه شده است ؟ *

آن این است که به خيلی از دالان های ذهن و  من نيز سعی دارم اینگونه با مخاطبينم ارتباط بر قرار کنم. انسان ها داستانی دارند و بلی،

تحول ایجاد  این است که کاری کنم که به آن دالان هاي تاریک وجودشان نور بتابانم و در درون آنها وجودشان نوری برخورد نكرده است. هدف من

دالان های زیادی از وجودشان پی نبرده اند آنگاه است که تحت تأثير عدم  كنم. این کار در بسياری مواقع احوال آنان را بد می کند زيرا تا بحال به

شده و بر خود مسلط مي شوند و از رایحه دل  قرار می گيرند که البته با گذر از مرحله اول پس از مدتی با آگاهی بدست آمده همراه آگاهی خود

 .انگيز آن لذت مي برند

  

 

 چگونه می بينيد؟ تأثيرات هنرمندان کلاسيک معاصر همچون استاد نوسی را بر کار خود *

از  بار مطالعاتی فراوانی داشته است که م یتوانم به آشنایی با تکنيک های ویژه این گونه آشنایی با هنرمندان کلاسيک به ویژه ستاد نوسي برایم

نقاشی کلاسيک بسيار حائز اهميت است اشاره کنم  نقاشي ها همچنين شناخت رنگ و ساختارهای و ابزارهای متفاوت و ساخت و ساز که در

اسامی اشاره کرد  در این روند از آن برخوردار شدم همچنين در حوزه نقاشی می توان به تعداد فراوانی از زیرا این موارد حداقل چيزی بوده که من

  .هستند که از قدرت و خلاقيت فراوانی در خلق آثار به این سبک برخوردار

 

  .در مورد محتوای آثارتان توضيح دهيد *

راهی است که به ما ارث نرسيده باشد. راهی  کلی اینکه من در کارهایم راجع به یک روش یا شيوه جدید در مورد زندگی صحبت می کنم به طور

فراهم کرده و آن  ترین ابزاری که ما را تا اين زمان به حرکت انداخته و آسایش و امنيت را برایمان که خود ما بدان دست یافته باشيم از مبنایی

بسيار زیاد به احتياجات و حوایج خود رجوع می کند. بنابراین هميشه  چيزی جز اندیشه و خردمندی نيست.بزرگترین معضل بشری این است که

می کنند. نظر من بيشتر این است که اگر  سمت واقعيت هدایت نمی کنند بلکه او را به سمت حقيقت یا آنچه دوست دارد،هدایت حوایج او را به

جز  حواسش به واقعيت باشد یعنی آنچه که هست و برای آنکه با واقعيت تطبيق پيدا کند راهی بشر بخواهد بقای خودش را حفظ کند باید تمامی

کند تا بقای خودش را این چنين حفظ کند حتی در ميان  اندیشه گرایی ندارد. اندیشه کارش این است که می تواند طول عمر نسل بشر را زیاد

نظر محتوای ژرف  و در مواردی شاعران افرادي هستند كه از این سبک استفاده می کنند. البته ممکن است از هنرمندان، آهنگسازان، فيلمسازان

نگاه می کنند. باید به جمله ای از فردریش نيچه اشاره می کنم و آن  نگری نقاط ضعفی داشته باشند. اينان افرادي هستند که به آینده بشری

بودن های غمناک». در واقع من ابتدا باید  بر فراز بلندترین کوه ها رفته باشد خنده می زند بر تمامی نمایش های غمناک و جدی اینکه: «آنکس که

حل های  خودم دست بيابم و برتر از خودم بيانديشم. تنها در آن صورت است که می توانم به راه به فضيلتی دست یابم که بتوانم به بالاتر از

کنم و به راه و روشهای نوینی برسم که در آثارم بدان پایبند  اندیشمندانه ای برای ادامه بقای خود و تثبيت وجود و ماهيت انسان دست پيدا

  .بوده ام

 

برایتان مطرح است که  در مورد نقاشان سورئاليسم معاصر چه نظري داريد؟ آیا فرد خاصی*
 کارش را بيش از دیگران بپسندید؟



خویش عوامل کاملا رئال را با  سوال می بايست نخست در مورد نقاشان سورئاليست ایران صحبت کنم.نقاشان سورئال در آثار برای پاسخ به این

می تواند  قوائد این سبک بر روی سطح یا زمينه به اجرا در می آورند. هر کدام از این آثار هم تركيب می کنند و حاصل تفکر خویش را با توجه به

منبعث از بطن فلسفی و ایدئولوژیك هنرمند است در آثار ایشان  دارای عمق و ژرفای خاصی باشد که متاسفانه من آن عمق و ژرفای لازم را که

آثار رخ بدهد.در مورد هنرمندی که  ندیده ام که اين آثار حرف خاصي داشته باشد که تحولی در انسان یا بهتر بگویم بيننده نيافته ام در حقيقت

 بهبهانی، که در حقيقت کارهای ایشان و خودم را نزدیک به هم می بينم بيش از دیگران می سبک او را می پسندم بايد بگويم آثار استاد طاها

می پردازد و المان هايی خلق کرده است که تقریبا در نزد  پسندم و وی را هنرمند سورئاليستی می دانم که با فلسفه اعتقادی خود به محتوا

 .دیگر نيافته ام سورئاليست های معاصر ایرانی

 

 شما هستند؟ در بين نقاشان سورئاليست غربی چه کسانی مورد توجه*

مند بوده ام و از هنرمندان معاصر نيز در حال حاضر کارهای «پل گوگر» را می پسندم  البته هميشه به آثار «سالوادور دالی» و «رنه مارگریت» علاقه

در خلق المان های فضایی تبحر خاصی دارد و  چه فکر می کنم محتوای کارهای این هنرمند مقداری هاليودی است اما خلاقيت خوبی دارد و اگر

 .موجودات جدیدی را به تصویر می کشد

مشهود  در بين آثار شما نقش پررنگ بكارگيري مبانی و اصول آکادميک هنرهای تجسمی*
 است، نظرتان در این مورد چيست؟

نمی توانم توقع پرواز داشته  از تکنيک هایی را که آموخته اید، داشته باشيد به طوري كه من از یک مرغ معمولی در واقع شما باید توانایی استفاده

 دوی این پرندگان دارای بال هستند و ليکن آناتومی و فيزیک بدنی مرغ معمولی برای باشم ولی از یک شاهين این توقع زیادی نيست با اینکه هر

هنگامی که باد زیر پر او می افتد،پرواز می کند و عاشقانه  پرواز طراحی نشده است، بنابراین هنرمند واقعی کسی است که شرایط پرواز را دارد و

بود که به من بال پرواز داد و جذابيت  دهد.این توانایی پرواز در هر کسی وجود ندارد. در حقيقت دسترسی به این توانایی ها این کار را انجام می

  ساعت نقاشی می کشم  و در تمامی این اوقات به چيز دیگری فکر نمی کنم١٢من روزی  .وصف ناشدنی کارم را برای من به ارمغان آورد

 .تمامی تمرکزم روی اثری است که مي خواهم خلق کنم

 به نظر شما هنر چيست و هنرمند کيست؟*

در وجود اوست که تصاویر  فرد خاص است با نيرویی که از آغاز خلقتش در او قرار داشته است و مثل یک گيرنده خاص به نظر من هنرمند یک

 او رسيده در بر می گيرد. از ترکيب این بخش با بخش خودآگاه هنرمند که از طریق خاطرات و عناصری را که در بخش ناخود آگاه و بصورت ژنتيک به

و ژنتيکی اصل اساسی پيدایش هنرمند است این  فراگيری یا آموزش و تجربه بدست می آید هنرمند بوجود می آید. در حقيقت یک عنصر درونی

آمدن او  مدارج تحصيلی آموزش ها و شناخت های متفاوت در عرصه هنر تقويت گردد نه موجب بوجود پدیده می تواند با دست یابی هنرمند به

صرف داشتن مدرک تحصيلی بدست آورده باشد؟ قائدتا چنين  شود. به عنوان مثال آیا شاعر بزرگی را می شناسيد که شهرت و اعتبارش را به

بسيار خاص است. به عنوان مثال  هنرها و نزد تمامی هنرمندان باید اپيدمی باشد. بنابراین توانایی این کار بسيار نبوده این خصوصيت در تمامی

 اصلا اتود از پيش تعيين شده ای ندارد و کاری کاملا فی البداهه و به قول غربی ها کارهای من در عين حال که دارای هندسه پيچيده ای است

atonce به نظر من هنر ابزار و وسيله ای است که انسان  است. در حقيقت یک ارتباط ماورائی من را به سمت خلق اثر هدایت می کند. در ضمن

انتقال به دیگری  به حال گفته نشده است، کاری که من به عنوان یک نقاش انجام می دهم با هيچ کلامی قابل بتواند با آن حرفی را بيان کند که تا

  .نيست یعنی حس و حالی که توسط یک تصویر به دیگری منتقل می گردد

که هر فرد با استعدادی می تواند آنرا بدست آورد. برخی نيز  متأسفانه اکثر نقاشان یک تکنسين هستند یعنی به فن و مهارت تکيه کرده اند چيزی

تا آنرا ژرف كند و کسی که  بازی می کنند به قول یکی از فلاسفه اکثر مردم فرق بين کسی که آب را گل آلود می کند نقش یک هنرمند یا نقاش را

  .از ژرفا یا هيچ چيزی را خلق می کند فرقی قائل نيستند

 

 نظر شما در باره ارتباط بين هنرها چيست؟*

موسيقی دان در آغاز برای خود شناختی از  چارچوب مشترک دارند اول شناخت و سپس اجرا و محتوای اجرایی، برای نمونه یک همه هنرها یک

انجام  سپس در پس زمينه بوجود آمده قطعه های لازم را قرار می دهد کاری که یک نقاش نيز به چيزی که قصد خلق آنرا دارد، ایجاد می کند و



  .می رساند اما ابزارها و مواد اوليه در اینجا متفاوت است

استفاده قرار می دهم و به آن گوش  نيز من به شخصه از موسيقی تأثير می گيرم و در هنگام کار نوعی از موسيقی را مورد بصورت نمادین

 ورود به مغز من تبدیل به پارازیت نمی شود. موسيقی اگر معادل تفکری خود را پيدا نکند می کنم، موسيقی اي که معادل تفکر من است و هنگامی

  برای مخاطب تبدیل به پارازیت امواج صوتی می  شود

  .نمی کند و نقش سازنده خود را اجرا

آندره تارکوفسکی» بيشتر پلان هایش را چون تابلویی نفيس صحنه » در مورد نقاشی در سينما نيز بحث های زیادی مطرح است به عنوان مثال

تابلوهایش حرکت دارد. عباس  قوائد بصری در کارهایش کاملا قابل لمس است، براستی او يك نقاش است با اين تفاوت که آرایی می کند و رعایت

 .تصویر می کشد کيارستمی نيز با برخورداری از این شناخت پلان هایش را به

 

 دهيد؟ در پایان در مورد نمایشگاه هایتان توضيح *

اتفاق بيفتد که وی معتقد شود که حرفی با ارزش برای گفتن دارد. من نيز تلاش  در واقع برگزاری نمایشگاه برای یک هنرمند به نظر من زمانی باید

که با توجه به اینکه حرف هایی برای گفتن   سال رخ داد. چرا١٧توجه به این مسئله به برگزاری نمایشگاه فکر کنم و این کار پس از  کردم با

گالری  ،نخستين نمایشگاه من در نشر کارنامه بود و پس از آن نمایشگاه های متعددی از جمله در داشتم در قبال جامعه حس مسئوليت کردم

 جمعی امارات متحده موزه مرکزی کره جنوبی(سئول)چين و های دریابيگی ،گيتا ، آذر، فرهنگسرای نياوران و در خارج از کشور نمایشگاههای

 .صورت جمعي و انفرادي برگزار كرده ام اکسپوی چين(پکن) و... را به
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  :پانويس ها

انسان و بدون انسان) از هر گونه احساساتي گري خود داري  شيوه اي است كه درّ آن هنرمند در نمايش طبيعت(با Realism رئاليسم: واقع گرايي

 .م شكل يافت١٨۴٠ مي نمايد كه اين سبك در سال

  .م شكل گرفت١٩٢٢بيستم است كه در سال  از جنبش هاي هنري قرن Suarrealism سورئاليسم: فرا واقع گرايي

  :پانويس

 .م فيلسوف بزرگ آلماني١٩٠٠م اوت ١٨۴۴اكتبر  Friedrich wilhelm Nitzsche 15:فردريش ويلهلم نيچه

 (علم وراثت(قلب علوم زيست شناسي-Genetics :ژنتيك

 اسپانيايي نقاش سبك سورئاليسم  salvdor felipe jacinto DaliDom enechاسپانيايي سالوادور فليدزاسينتودالي به

 م١٩۶٧-١٨٩٨ هنرمند سورئاليست بلژيكي  Rene Magritte:رنه مارگريت

Futurism( در ميلان ايتاليا پايه گذاري شد م١٩٠٩فيوچريسم) سبك آينده نگري يا ماشين ستايي كه از سال.  

 سورئاليسم معاصر نقاش سبك Paul/Gouger :پانويس: پول گوگر

  كارگردان مشهور روس م١٩٨۶م تا ١٩٣٢  Andrei Tarkovsky :پانويس: آندره تاركوفسكي

 

 

 

 

 

تمام حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به سامانه خبری - تحليلی ایرانيـــــــــــــــــــــــــــــــــار مي باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.  

 


